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نگاه كنى، يعنى اعتراض كنى، خيلى زود 
پاسخش را با دعوا يا دزدى از خانه ات 
مى گيرى»؛ اين نكته را اهالى مى گويند. 

مردمى كه از روى ناچارى در اين محله 
زندگى مى كنند، ديگر عادت كرده اند كه 

دندان روى جگر بگذارند، خون دل 
بخورند و دم نزنند. ساكنان كوچه غربت ها 

تعبيرشان اين است كه دارند در اين محل «تلف» 
مى شوند. بچه هاى كوچكشان، اسامى ريز و 

درشت مواد مخدر را خوب مى شناسند و تا دلت 
بخواهد تزريق، نشئگى و خمارى از نزديك 

ديده اند. اوايل به «شنگول آباد» معروف بود، بعد 
شد «كوچه غربت ها»؛ البته اسم رسمى اش اين 

نبود اما همه جا آوازه «غربت ها» پيچيده بود. اين 
بود كه از توس به «نجف 29» تغيير كرد اما درد 
اهالى اش هنوز همانى هست كه بود. حتى وقتى 

تعدادى از خانه هاى توزيع كنندگان مواد مخدر را 
با لودر به تلى از خاك تبديل و جاى آن، فضاى 

سبزى با رنگ و لعاب ايجاد كردند، باز هم چيزى 
عوض نشد كه نشد. حالا تفاوتش اين است كه 

موادفروش ها نزديك ظهر روى چمن هاى فضاى 
سبز چرت مى زنند يا در كنجى روبه روى فضاى 

بازى بچه ها روى موتور لم مى دهند تا 
مشترى هايشان از راه برسند. انگار كه اين زمين 

نفرين شده است؛ شايد هم طلسمى زده اند به بخت 
اين كوچه و قفل بخت اين مسير بازشدنى نيست 

كه نيست. خيلى از اهالى محل از نا امنى امنيت 
خانم ها در اين كوچه شاكى اند. به گفته آن ها 

خانم ها جرئت ندارند پا به اين پارك كوچك محلى 
بگذارند، آن هم از ترس حضور توزيع كنندگان 

مواد و اراذل و اوباش كه فضا را ناامن كرده اند. 
حرف هاى اهالى بوى غربت مى دهد و بى مهرى 

به اين كوچه؛ «تنها چيزى كه طى سال هاى اخير با 
اعتراض پى در پى ساكنان و راه اندازى پايگاه 

بسيج تغيير كرده، اين است كه مصرف كنندگان 
ديگر جرئت نمى كنند به صورت رديف در 

كوچه هاى اينجا بنشينند و بى اعتنا به اهالى، 
موادمخدر مصرف كنند. به جز اين تغيير، 

سرنوشت كوچه همانى است كه بوده، بدون 
تغيير.» روايتى كه پيش روى شماست، حال و 

روز فعلى كوچه غربت هاى سابق است كه تقريبا 
انتهاى توس65 واقع شده است. روايت گپ وگفت 
ما با مردم نيز به گونه اى تنظيم شده است كه تمام 

اسامى به خواست اهالى محل مستعار منتشر 
مى شود.

 جولان دربه دری در کوچه ها

در بــه درى مــدام در كوچه پس كوچه هــاى 
نجف29 پرسه مى زند. اين كوچه ها پر است از 
آدم هايى كه قيافه شان از چندمترى داد مى زند 
كه سال هاســت در غل و زنجير اعتياد اســير 
شده اند. در بعضى كوچه ها خودروهاى شخصى 
حضور دارد كه به گفته اهالــى، رانندگانش را 
موادفروشان تشــكيل مى دهد. بيشتر ساكنان 
مى دانند كدام خانه هــا توزيع كننده اند، كدام 
يكى پاتوق و ســاكنان كدامشــان چاقوكش و 

اراذل هستند.
كيسه سفيدرنگى را كه لبه هاى آن ريش ريش 
شده است، روى شــانه انداخته و با تن نحيفش 
كوچه هاى فرعى نجف 29 را پياده گز مى كند. 
لباس هايــش آن قدر خاكى و كثيف اســت كه 
از پشــت اين كثيفى، يافتن رنگ واقعى آنچه 
پوشــيده، ســخت به نظر مى رســد. گوشــه 
كفش هايــش همان طور كه انــگار دهن كجى 
مى كند، پاهاى بى رمق او را با خود مى كشــد. 
مريــم از كنار بچه هايــى كــه در كوچه بازى 
مى كنند، رد مى شــود و كمى جلوتــر تا كمر 
در گارى زبالــه فرو مــى رود تا بلكــه ضايعات 
دندان گيرى براى فروش پيدا كند. همراه بوى 
نامطبوعى كه به مشام مى رســد با او هم كلام 
مى شــوم. پوســتش تيره رنگ و زمخت شده، 
دهان بى دندانش شبيه يك حفره تاريك است. 
آن قدر بى حال اســت كه حوصله ندارد چارقد 
روى ســرش را مرتب كند. مريــم مى گويد: از 
هفت ســالگى تا الان كه 43 ســال دارم، معتاد 
هســتم. حالا هم شيشه و كريســتال مصرف 

مى كنم.

 رنج مادر، مرگ فرزند

مى پرســم: پدر و مــادرت اعتياد داشــتند؟ 
مى گويد: پدرم دنبال ناموس مردم بود و هميشه 
قمارخانه مى رفت. اما مادرم، آدم زحمت كشى 
بود. همسايه مان به مادرم گفته بود  براى مريضى 
و دردهايى كه دارد، مواد مصرف كند. او كم كم 
معتاد شــد. من فكر مى كردم مواد چيز خوبى 
است؛ براى همين به مادرم گفتم اگر به من مواد 
ندهد به پدرم مى گويم كه مواد مصرف مى كند. 
او هم از پدرم مى ترســيد. اين شــد كه من هم 

آرام آرام معتاد شدم.
از صبح تا به حال كه تيغِ آفتاب زده است، فقط 
5 هزار تومــان ضايعات فروخته اســت. همان 
اسكناس را هم در دســت زمختش مچاله كرده 
است. به قول خودش روزى 50 يا 60 هزار تومان 
كار مى كند. مريم زمانى كه ده ساله بود، به عقدِ 
يك مرد افغانستانى درآمد. بعد از مدتى بچه دار 
شدند، اما 5 سال بعد، همســرش او را رها كرد 

و رفت.
مى پرسم: الان بچه ات كجاست؟ لبخند تلخى 
روى لب هاى تيره اش مى نشيند و مى گويد: زيرِ 
خاك است. به دليل اينكه اعتياد داشتم، ترسيدم 
بچه ام را پيش خودم نگه دارم. او را به بهزيستى 
سپردم، اما وقتى بيست و دوساله شد، خودكشى 
كرد. ديگر تنها هســتم. تا شــب راه مى روم و 
ضايعات جمع مى كنم و هر جا خســته شــوم، 

مى خوابم. بيابان يا پارك فرقى ندارد.

 !هم نشینی بچه ها و معتادان

بچه ها مشــغول بازى در كوچه باريكى هستند 
كه جوى كوچك باريكى از وسط آن مى گذرد. 
يكى از مادرها كنار در ايســتاده و مراقب بازى 
بچه هاست. خيلى آهسته و زير لب، جورى كه 
كســى صدايمان را نشنود، شــروع به صحبت 
مى كند. فاطمه مى گويد: از زبان من چيزى به 
كسى نگويى؛ اين همسايه روبه رويى ما چاقوكش 
و دعواگر هستند؛ مى ترسم كار دستمان بدهند. 
اينجا اوضاع خيلى خراب است. من 45 سال از 
خدا عمر گرفتم و تا حالا دربــاره مواد، پايپ و 
اين جور چيزها چيزى نمى دانستم، اما به خاطر 
اينكه هر روز معتادها در كوچه هاى ما رفت و آمد 
دارند، بچه هايمان نام همه نوع مواد مخدر را ياد 

گرفته اند. آن قــدر معتادها 
جلو بچه ها مواد كشيده اند 
كه ديگر براى آن ها طبيعى 

شده است.

 شب ها آرامش نداریم

به گفته فاطمــه، آن قدر كه 
اهالى اعتراض و گاهى هــم با مصرف كنندگان 
دعوا كرده اند، حالا اوضاع كوچه غربت ها كمى 
بهتر شــده اســت. او ادامه مى دهــد: معتادها 
ديگــر در روز جرئــت نمى كننــد در كوچه ها 
مواد بكشند، اما شــب ها مى آيند. شب ها اصلا 
آســايش نداريم. هميشــه دعوا و چاقوكشى 
مى شود. باورتان مى شود كولر را روشن مى كنيم 
تا صداى سر و صدا را كمتر بشنويم؟ گاهى دعوا 
كه مى شود به پليس زنگ مى زنيم، اما مى گويند 
براى دعوا به نوده نمى آييم. انگار حتما بايد قتل 

شود تا بيايند!

شــوهر فاطمه كارگر بوده و چندوقتى اســت 
به خاطر بيمارى، خانه نشين شده است. مخارج 
خانه از طريق يارانه و روزهايى كه فاطمه در تالار 
كار مى كند، تأمين مى شود. او مى گويد: دزدى 
كه تا دلت بخواهد اينجا فراوان است. از خانه ها 
اسباب مى برند يا وسايل ماشين ها را مى دزدند. 
يك هفته پيش، چندروزى، شهرســتان رفته 
بوديم؛ همســايه ها زنگ زدند و گفتند دو نفر با 
آچار و پيچ گوشــتى مى خواهند در خانه تان را 
باز كنند. همان چندروز هم آســايش نداشتم 
كه مبادا وســايل خانه مان را بدزدند. چيزى كه 
نداريم؛ فقط فرش و وســايل كهنه است كه اگر 
آن ها را بدزدند بايد دوباره از سمسارى بخرم و 

پولش را ندارم.

  فراوانــی معتــادان و

موادفروشان

زهرا زنى ميان سال است. 
ســر و وضــع مرتبى هم 
دارد؛ جورى كه انگار اهل 
اين محل نيســت و فقط 
رهگذر است، اما او و خانواده اش يك سال است 
كه به خاطر مشــكلات مالى مجبور شــده اند 
در اينجا خانــه اجاره كنند. زهــرا مى گويد: از 
نجف 14 به بعد، موادفروشــى بيشتر مى شود. 
زمانى كه اينجا دنبال خانه مى گشتيم، ساقى ها 
فكر مى كردند دنبال مواد هســتيم و دائم به ما 
پيشنهاد مى دادند! آن قدر موادفروش زياد است 
كه خيلى پيش آمده معتادها خانه ما را با خانه 
يكى از همين موادفروش ها اشتباه بگيرند. فكر 
مى كردند اينجــا درِ هر خانــه اى را بزنى، مواد 
مخدر دارد. اينجا زن، مرد و حتى بچه معتاد هم 

زياد اســت. معتادان كنار خانه ما داخل ماشين 
مواد مى كشــند. زن هاى جوان ضايعات جمع 
مى كنند. دزدى هم زياد است. يكى از پسرهايم 
اينجا حتى براى خواب هم نمى آيد. من شب ها 
جرئت نمى كنم تنهــا بيرون بروم. بــه خدا از 
زندگى در اين محل خسته شده ايم، اما مجبوريم 

بمانيم. كجا برويم؟

 محله فراموش شده

نورالدين، ســاكن يكى ديگــر از خانه هاى اين 
محله اســت و دلِ پر دردى از اوضــاع آن دارد. 
او مى گويــد: انگار كســى به فكر ايــن محله 
نيســت. اينجا جوان ها بيكار نــد و در كوچه ها 
از صبح تا شــب مصرف كننــده و موادفروش 

مى بيننــد. هميشــه به 
فرزندانم پرخاش مى كنم 
و از آن ها مى خواهم سراغ 

موادمخدر نروند.
آفتاب روزهاى آغاز پاييز 
كم جان است، اما در فضاى 
سبز كوچكِ محله، خبرى 

از بچه ها نيست. بيشــتر بچه ها فقط زمانى كه 
پدر يا مادرشــان حضور داشته باشــند، اجازه 
دارند در كوچه بازى كننــد. در بعضى كوچه ها 
چند خانم با چادرهاى رنگى كنار هم ايستاده اند 
و همان طور كه بــا هم گرمِ صحبت هســتند، 
تمام حواسشــان بــه مراقبت از فرزندانشــان 

است.

 گشت های بی حاصل پلیس

ســميه يكى از مادران جوانى اســت كه خيلى 
براى تربيت فرزنــدش در اين محلــه دغدغه 

دارد. او مى گويد: ما 7ســال است اينجا زندگى 
مى كنيــم؛ از همان ابتدا مى خواســتيم از اين 
محله برويم، اما نتوانستيم. اگر تا سال گذشته، 
كمى اميد داشــتيم كه بتوانيم از اينجا برويم، 
امســال با اين گرانى ها ديگر اميــدى نداريم. 
بچه ام كوچك اســت و حرف هاى نامربوطى در 
اين محله مى شــنود و تكرار مى كند. حالا كه 
كوچك است، دعوايش مى كنم كه ديگر نگويد، 
اما بزرگ كه شد چه؟ تا وقتى بچه است مى توانم 
بازى و دوســت هايش را كنترل كنم، اما وقتى 
مدرســه رفت و بزرگ تر شــد، ديگر امكانش 

نيست.
او درباره اوضاع محله ادامه مى دهد: قبلا اين طور 
بود كه واضح و جلو چشــم مــا و بچه هايمان 
مواد مصــرف مى كردند و 
خريــد و فروش آن ها را در 
كوچه هــا مى ديديــم، اما 
حــالا از اين نظــر، اوضاع 
كمى بهتر شــده است. اما 
هنوز هــم در كوچه كه راه 
مى روى، احســاس امنيت 
نمى كنى. تا چندوقت پيش، اگر با آژانس تماس 
مى گرفتيم، راننده ها داخل نجف 29 نمى آمدند 
و مى گفتند جرئت نمى كنيم. اصلا ون هاى نوده 
را به همين دليل جمع كردند؛ چون با قمه جلو 
آن ها را مى گرفتند. گشت پليس اينجا رفت و آمد 
دارد، اما بى فايده است. پليس، موادفروش ها را 
دســتگير مى كند، اما چون هنگام دستگيرى، 
خيلى سريع مواد را معدوم مى كنند و مى دانند 
چگونه رفتار كنند كه مدركى به دســت پليس 
ندهنــد، پليس هــم به اجبــار آن هــا را آزاد

 مى كند.

 باید لال بمانیم

ســميه اضافــه مى كنــد: اينجا اعتــراض كه 
مى كنيم، درجا جواب مى گيريم و موادفروش ها 
يا برخى معتادها ســعى مى كنند تلافى كنند. 
به همين دليل بايــد لال بمانيــم. گاهى براى 
دخترهاى محله خواســتگار زنــگ مى زند و تا 
متوجه مى شوند كه خانه آن ها در نجف 29 است، 
منصرف مى شوند. ما چه گناهى كرده ايم كه در 

اين محله زندگى مى كنيم؟
انتهاى كوچــه غربت ها، بعد از پايگاه بســيج و 
پشــتِ خانه ها، زمين خاكى بزرگى رها شده و 
پر از خس و خاشاك اســت. روى زمين، زباله، 
خرده شيشه هاى شكسته، كفش و لباس كهنه 
به چشــم مى خورد. ديوارهــاى دوده گرفته و 
سياهى زده، حكايت شب خمارى و آتشى است 
كه برخى معتادها كنج ديوار روشــن كرده اند 
تا شب را به صبح برســانند. تعدادى از معتادان 
كيســه به دوش از كنار ما مى گذرند. مسيرشان 
را هم مى توان حدس زد؛ يكــى از مراكز خريد 
ضايعــات. مى رونــد تا دشــت امروزشــان را 
زودتر نقد كننــد و حاصلش را دوبــاره به دود

 بسپارند!

 توهمِ سرگردان

ميان خاك و ســنگ دنبال چيــزى مى گردد 
كه خودش هم نمى داند چيســت. باردار است. 
دست هايش را جلو صورت و بالاتر از چشم هايش 
گرفته؛ انــگار آفتاب بدجــور آزارش مى دهد. 
لاغر اندام اســت و رنگ به رو ندارد. بدون اينكه 
برايش مهم باشد با چه كســى طرف است، به 
سؤالات پاسخ مى دهد. ليلا انگار در عالمِ ديگرى 
سير مى كند و حرف هاى نامفهومى مى زند كه 
اوج توهم ذهنى اش را نشان مى دهد. او مى گويد: 
مريضى ام وبا يا سرطان است. دست هايم كوچك 
شده. شايد هم يرقان و زردى گرفته باشم. تمام 
صورتم را اين مريضى داغان كرده است. هرچه 
هست از زير خاك بيرون آمده است. فقط مردى 
را مى بينم كه يك خال ســياه دارد. متأسفانه 
عرش لرزيده است. به من گفتند بايد دعايى را 

در آتش بسوزانى. دخترم پيشِ نور است.
ليلا با توهمى كه افكار او را مغشوش كرده است، 
در نزديكى خانه هاى مردم و بازى هاى كودكان، 

پرسه مى زند.
مى گويند اسمش شهلاست. هميشه اطراف اين 
زمين پرسه مى زند. معتاد است و بى جا و مكان. 
سر تا پا مشكى پوشيده و دو كيسه برنج كه البته 
داخل آن ميوه و پياز است، به دست دارد. طبق 
گفته اهالى، گاهى معتادهــا از باغ هاى اطراف 
نجف 29، ميوه مى دزدند و به مردم مى فروشند. 
قد بلندى دارد و لب شترى است. 31 سال دارد، 

اما چهره اش بيشتر از اين ها نشان مى دهد.
چادر مشــكى به ســر دارد. در زمين انتهايى 
نجف 29 دنبــال ضايعات مى گردد. كيســه را 
مچاله كرده و زير بغل زده است. كنيز مى گويد: 
معمولا باغ هاى اين اطراف شب ها مهمانى دارند 
و زباله ها را بيرون مى اندازند. من صبح ها مى روم 

آنجا و ضايعات جمع مى كنم.
كنيز هــم همان طور كه تيــزى كوچكى را در 
مشــتش پنهان كرده با لرزشى كه در صدايش 
هويداســت، ادامه مى دهد: 20 سالى مى شود 
كه اعتياد دارم. كريســتال مصــرف مى كردم، 
اما حالا متادون مى خــورم. گاهى در روز فقط 
30 هزار تومان نصيبم مى شــود كــه حتى به 

شكمم نمى رسد و فقط خرجِ متادون مى شود.

 پارک محله امنیت ندارد

به ســراغ پارك محله مى رويم كــه روزى خانه 
موادفروش ها بــود. پاركِ تر و تميزى اســت. 
نقش و رنگ و لعاب ديوار خانه هاى كنار پارك 
تغيير كرده، امــا انگار هويت ايــن محل هنوز 
عوض نشده اســت. داخل پارك غير از چند نفر 
از ساقيان مواد مخدر، مردم عادى حضور ندارند. 
معصومه، يكى از اهالى محل است كه مى گويد: 
بيشتر اراذل و اوباش داخل پارك هستند و اگر 
خانمى باشد مزاحم او مى شوند. به همين دليل 
جرئت نداريــم داخل پــارك رفت و آمد كنيم، 
چون اين پارك ها به خصوص شــب ها امنيت 
ندارد. قبلا به اين دليل كه معتــادان به رديف 
در كوچه ها مى نشستند و مصرف مى كردند، از 
كوچه خودمان تردد نمى كردم؛ يعنى راهم را دور 
مى كردم و از كوچه هاى ديگر مى گذشتم. حالا 
اوضاع كوچه غربت ها نسبت به سابق بهتر شده 
است، اما هنوز هم جرئت رفت و آمد در پارك را 

نداريم.
اعظم و خانواده اش چند ســال است كه در اين 
محله زندگى مى كنند، اما ديگر صبرشان لبريز 
شده و دو ماهى مى شــود كه خانه شان را براى 
رهن در سايت ديوار آگهى كرده اند. او مى گويد: 
نجف 29، سر تا پايش مشــكل است. انگار خانه 
در اين محله به فروش نمى رسد، اما براى رهن 
هم هنوز مشــترى پيدا نشــده اســت. در اين 
چند سالى كه اينجا ساكن هستيم، يك شب هم 
نشده كه خانه را از ترس دزدها خالى بگذاريم؛ 
حتى اگر عروســى يا عزا دعوت بوده ايم، كسى 
را به جاى خودمان گذاشــته ايم تــا خانه خالى 
نماند. در اين محل جايى بــراى تفريح نداريم. 
از پاركى كه ســاخته اند، نمى توانيم اســتفاده 
كنيــم؛ آن قدر كه معتــاد و موادفــروش آنجا 
هستند. مگر اينكه هوا سرد شود كه از اين پارك 
بروند.  ساكنان نجف 29 و البته كوچه هاى اطراف 
آن، سال هاســت نه دلِ ماندن و نــه پاى رفتن 
دارند. از يك طرف نمى خواهنــد در اين محل 
زندگى كنند و از طرف ديگــر پولى براى خريد 
يا حتى اجاره خانه در جــاى ديگرى را ندارند و 
بچه هايشان در دنيايى خاكسترى روز به روز قد 

مى كشند. 

غربت ابدى
روایتی جدید از حال و روز کوچه غربت های سابق مشهد که همچنان با مشکلات بسیاری دست و پنجه نرم می کند

 از زبان من چیزی به کسی 
نگویی؛ این همسایه 
روبه رویی ما چاقوکش و 
دعواگر هستند؛ می ترسم 
کار دستمان بدهند

 از زبان من چیزی به کسی 
نگویی؛ این همسایه 
روبه رویی ما چاقوکش و 
دعواگر هستند؛ می ترسم 
کار دستمان بدهند

 دو ماهی می شود که خانه 
را برای رهن در سایت دیوار 
آگهی کرده ام اما نجف ۲۹، 
سر تا پایش مشکل است و 
هیچ کس به اینجا نمی آید

 دو ماهی می شود که خانه 
را برای رهن در سایت دیوار 
آگهی کرده ام اما نجف ۲۹، 
سر تا پایش مشکل است و 
هیچ کس به اینجا نمی آید

افزايش گشت هاى شبانه در نجف 29
بيشــترين گلايه اهالــى نجف 29 
مربوط بــه نبــود امنيــت و حضور 
كارتن خواب ها و موادفروشان است. 
گلايه اى كه به قول خودشــان بارها 
از آن گفته اند و نوشــته شــده، اما 
اتفاقى نيفتاده است. جانشين رئيس 
پليس مشــهد، مى گويد: در اطلس 
جغرافيايى پليس، يكى از محلاتى كه 
بيشترين حضور و مانورهاى پليس در 
آن انجام مى شود، همين توس65 و 

نجف29 است.
در  طبســى  محمــد  ســرهنگ 
گفت وگو با شــهرآرا اظهار مى كند: 
در ايــن طرح هــا به جمــع آورى 
مصرف كنندگان، فروشندگان مواد 
مخــدر، ســارقان، اراذل و اوباش و 
سلاح و مهمات مى پردازيم. حداقل 
در سال جارى، بيش از 5 مرحله در 

همان محل، طرح خيلى خوبى اجرا 
و محله را پاك سازى كرديم. ضمن 
اينكه گشت هاى شــبانه را در اين 

محل بيشتر فعال كرده ايم.
وى بــا بيــان اينكــه گشــت هاى 
پيشگيرى، نامحســوس و ... در اين 
محله داريم، اضافــه مى كند: مردم 

سعى كنند موضوعات را اولويت بندى 
كنند و براى نمونه براى مشــكلات 
حقوقى با ما تماس نگيرند. پليس به 
موضوعاتى كه فوريت دارد مانند نزاع 

و سرقت رسيدگى مى كند.
طبســى ادامــه مى دهــد: پس 
از اجــراى طرح هايــى بــا هدف 

جمــع آورى مصرف كننــدگان، 
.، بازتــاب  . توزيع كننــدگان و .
و اثرگــذارى آن ها را نيز بررســى 
مى كنيم. ضمن اينكه از خود مردم 
هم كمك مى گيريــم تا اطلاعاتى 
را در اختيار مراكز انتظامى ما قرار 
دهند.جانشين رئيس پليس مشهد 

با بيان اينكه وضعيــت محله را با 
يك ســال قبل نمى توان مقايسه 
كرد و روند خوبى را طى مى كند، 
مى گويد: بايد تمام ادارات پا به پاى 
هم باشــند. اكنون پليس در اين 
محــلات كار فرهنگى نيــز انجام 
مى دهد. همچنين شــهردارى يا 
بخشــدارى نبايد اجازه دهند كه 
ساخت وسازهاى غيرمجاز صورت 
گيرد يا اگر اداره برق، روشــنايى 
محــل را تأمين كنــد، امنيت در 
مكان هاى تاريك بيشتر مى شود. 
امنيــت را بايــد نهادهــاى ديگر 
فراهم كنند و پليــس آن را حفظ 
كند؛ زيــرا اگر بخواهيــم امنيت 
پايدار و اثرگذار باشــد، بايد ساير 
ســازمان ها هم به كمــك پليس

 بيايند.
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